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Abstract 
The question “Who someone is?” is the realm that distinguishes human 

individuals from others, and the answer to this question leads to “self-

knowledge.” In this research, getting through “anthropology,” which pertains 

to the typical human species, we go into the sphere of “self-knowledge,” 

which pertains to the human individual, in pursuit of a philosophical model 

by which individual identities can be understood. Meanwhile, we will first 

examine the views of two Muslim philosophers, namely Suhrawardī and 

Mullasadra, to clarify the background of the issue and distinguish the author's 

view from theirs. Next, the author will put forward his accepted view on self-

knowledge -that comprises the constituents of “who someone is?”- which 

appears to possess advantages such as “generalizability” compared to the 

views of the two above-mentioned philosophers. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 ملاصدرانقد و بررسی حقیقت کیستی انسان از منظر سهروردی و 

 moayedi91@yahoo.com دكتراي فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه مفيد/  علي مؤيدي        
 21/20/2424 پذيرش: - 12/21/2424 دريافت:

 دهيچك

( قلمرو وجه تمايز فرد انساني از افراد ديگر است و پاسخ به پرسش از Whoness)« كيستي»
كه ناظر به نوع « شناسيانسان»انجامد. در اين پژوهش، ما با گذر از مي« خودشناسي»كيستي، به 

شويم و در پي كه ناظر به فرد انساني است داخل مي« خودشناسي»انساني است، به محدودة 
بر اساس آن، بتوان كيستيِ افراد را شناخت. در اين ميان، ابتدا آراء دو  رويم كهالگويي فلسفي مي

را بررسي خواهيم كرد تا زمينة بحث روشن  ملاصدراتن از فيلسوفان مسلمان، يعني سهروردي و 
گردد و تمايز رأي ما با آن دو فيلسوف مشخص شود. سپس، رأي مقبول خود دربارة خودشناسي كه 

رسد نسبت به آراء دو فيلسوف نهيم كه به نظر ميتي است را پيش ميمشتمل بر مقومات كيس
 برخوردار است.« پذيريعموميت»مذكور از مزايايي چون 

 ، نفس.ملاصدراكيستي، انسان، سهروردي، ها: كليدواژه
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 مقدمه

رسد مباحثي كه مي( چيست؟ به نظر Whoness« )كيستي»از باب مقدمه، در ابتدا بايد بگوييم كه مرادمان از تعبير 

قرار « چيستي»و « هستي»اند غالباً ذيل دو عنوان مطرح كرده« شناسي فلسفيانسان»فيلسوفان مسلمان دربارة 

گر است، جلوه« نفس»شان كه اغلب در مباحثي با عنوان شناسي فلسفيدارد. درواقع فيلسوفان مسلمان در انسان

است؛ زيرا « نوع»اند كه ناظر به اند و تعريفي از انسان به دست دادهختهپس از اثبات هستيِ انسان به چيستي او پردا

است و تعريف از جنس و فصل تشكيل يافته كه اجزاي « تعريف»شود، همانا آنچه در پاسخ به چيستي عرضه مي

اد نوع را از دهد، وجوه اشتراک آنهاست و آنچه افرآنچه افراد مختلف را تحت عنوان يك نوع قرار مياما  اند.نوع

پرسش از « كيستي»توان گفت كه پرسش از كند، وجوه امتياز آنهاست. با عنايت بدين مطلب، مييكديگر جدا مي

وجوه امتياز افراد است. به ديگر سخن، كسي كه در پي كيستيِ موجود )الف( است، درواقع در پي وجوه تمايز موجود 

عبارتي، در چنين ريشه دارد. به« خود»ه در مواجهة حضوري با )الف( از ديگر افراد نوع است؛ وجوه تمايزي ك

يابد و طورخاص، چه ميتوان بررسي كرد كه شخص )فرد( در حين مواجهه با خود، بهمبحثي، به نحو فلسفي مي

توان آن را تحليل و توصيف كرد. با اينكه بحث از كيستي در فلسفة اسلامي تحت عنوان مجزايي سامان چگونه مي

توان از اين مفهوم در آثار فيلسوفاني چون سهروردي و صدرالمتألهين سراغ گرفت. ما در حال ميافته است، بااينني

دهيم كه از سويي، در آثار آن رويم و نشان مياين پژوهش، ابتدا به سراغ آراء سهروردي و سپس صدرالمتألهين مي

ان خواهيم كرد كه از منظر سهروردي، تصرف نفس در ساز است. از سوي ديگر، بيدر انسان هويت« ادراک»دو، 

ساز است، اما از امور ذاتي انسان نيست، بلكه از امور عارضي است. همچنين نشان خواهيم داد كه از بدن نيز هويت

بخش كيستي انسان است. منظر صدرالمتألهين، بدن در ابتداي مسير تكاملي با نفس يكي است و اين مطلب تعين

باره رويم، سپس، رأي خود را در اينپژوهش، ابتدا با روش تحليل متن به سراغ آراء دو فيلسوف مذكور مي ما در اين

كنيم تا از اين يابيم را تحليل ميرويم و آنچه ميداريم و در آن با روش حضوري به مواجهه با خود ميابراز مي

 اي در خودشناسي راه يابيم.طريق به روش و نتيجة تازه

اي تحت عنوان حال، مقالهوجوي نگارنده، هيچ اثري با عنوان مقاله نگاشته نشده است. بااينبر اساس جست

( نگاشته شده 4199)غريبي و همكاران، « من و معيار تشخيص آن از غير از منظر سهروردي، ملاصدرا و دكارت»

هاي فراواني دارد. يكي از قاله تفاوتاست كه از حيث عنوان به مقاله نزديك است، اما از حيث محتوا، با م

و « شناسيانسان»اند، غالباً ناظر به هاي مهم اين مقاله اين است كه مطالبي كه نويسندگان آن بيان كردهتفاوت

« خودشناسي»ايم، ناظر به در كلام سهروردي و صدرالمتألهين است، آنچه ما در اينجا بدان پرداخته« شناسينفس»

فيلسوف است. درواقع آنچه مدنظر در اين پژوهش است، وجوه فلسفي امتياز فرد از افراد ديگر است در كلام آن دو 

« كيستي»كه در آن مقاله بدان اشاره نشده است. همچنين، در فضاي فلسفة اسلامي، برخي متأخران به مسئلة 
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« كيستي»ما را با پرسش از  ،دروس معرفت نفسزاده آملي در جايي از كتاب اند؛ مثلاً علامه حسناشاره كرده

، به تفسير انسان به انسانالله جوادي آملي در كتاب (. يا آيت89، ص4322زاده آملي، مواجه كرده است )ر.ک. حسن

حال، (. بااين81و  82، ص4322اشاره كرده است )ر.ک. جوادي آملي، « شناخت هويت»و « خودشناسي فلسفي»

 ه است.باره شكل نگرفتبحث مبسوطي در اين

 . مفهوم كيستي3

است. آنچه در اين تركيب نقش « ياي مصدرساز»و « است»، «كي»برخاسته از تركيب واژة « كيستي»واژة 

رابطي اضافه شده « است»به « كي»سازد. واژة است كه بنياد مفهوم تركيب را مي« كي»محوري دارد همانا واژة 

آمده است تا « ياي مصدرساز»اي بخشد و پس از آن، ناي تازهدرآورد و بدان مع« محمولي»است تا آن را به شكل 

اش سخن بگوييم. با سادگي در جاي اسم بنشانيم و دربارهرا معناي اسمي بدهد تا آن را به« است»و « كي»تركيب 

دهند تا از چندان داراي اهميت نيست؛ زيرا هر دو ما را ياري مي« ياي مصدرساز»و « است»اين اوصاف، نقش 

توان به شناخت مفهوم را شناخت، مي« كي»چونان اسم سخن بگوييم. بنابراين، اگر بتوان مفهوم واژة « يك»

 تركيب مذكور بار يافت.

آمده است، اين «( كي»، مادة 4313)دهخدا، نامة دهخدا لغتكه در به چه معناست؟ چنان« كي / كه»اما واژة 

و استفاده از آن بدان معناست كه گوينده در پي طرح پرسشي  است« ضمير استفهامي»يا « ادات استفهام»واژه 

كند، در پي اضافه مي« است»را به « كي»است. اما پرسش از چه چيزي؟ ناگفته پيداست كه گوينده، آن هنگام كه 

را كه يكي از افراد انسان است، بشناسد از ادات « علي»است. مثلاً زماني كه عزم آن دارد كه « كسي»شناخت 

ظاهر ساده، با قدري موشكافي ممكن است كه ما را اين مطلب به« علي كيست؟»پرسد: جويد و ميور بهره ميمذك

توان پرسيد كه گويندة پرسش مذكور دقيقاً در پي چيست؟ پيش از آنكه رو كند. اينك ميبا دستاوردهاي ژرفي روبه

اين است كه اين « كي»هاي استفهام با ز ويژگيبه پرسش مذكور بپردازيم، شايسته است كه اشاره كنيم كه يكي ا

مطلب »گويد: كه سهروردي در جايي ميرود. چنانالعقول[ به كار ميادات صرفاً براي افراد / اشخاص عاقل ]ذوي

الدين شيرازي (، و قطب16، ص8، ج4318)سهروردي، « الشيء و يطلب به خصوص ما عرف أنهّ عاقل لذاته "من"

(. 403، ص4، ج4308)شيرازي، « بأولي العقل؛ و يجاب بأنهّ زيد و نحوه "من"لاختصاص »... د: گويدر شرح آن مي

اش صادق است، اما آنچه در اين درباره« كي»را اثبات كنيم، پرسش از « قوة عقل»رو براي هر موجودي ازاين

اش اي كه يادآوريود. نكتهرشمار ميبه« العقولذوي»است كه يكي از « انسان»پژوهش مورد نظر است، همانا 

است. در مبحث نقد و « كي»در كلام اين فيلسوفان همان پرسش از « من»لازم است، اين است كه پرسش از 

 بيشتر خواهيم پرداخت.« كيستي»و ارتباط آن با « من»نظر، به سؤال از 

وردن علمي جزئي كند، همواره در پي به دست آرا مطرح مي« كي»مطلب ديگر اينكه كسي كه پرسش از 
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، تنزل عن أن تعدّ في الأمّهات، جزئيةّو كلهّا ]مطلب منَ[ مطالب »گويد: باره ميالدين شيرازي در ايناست. قطب

 (.403، ص4، ج4308)شيرازي، « جزئيةّلأنهّا تطلب علوما 

را روشن كنيم. دهد تا مفهوم آن مان ميعنايت به اين دو مطلب ما را به مفهوم كيستي نزديك كرده و ياري

كسي كه پرسش از كيستي يك فرد / »كنيم: گيريم و دوباره پرسشمان را مطرح مياينك از اين دو مطلب ياري مي

العقل اين رسد، كسي كه دربارة يكي از افراد ذويبه نظر مي« كند، دقيقاً در پي چيست؟شخص را مطرح مي

خصوص در قبال افراد ديگري است كه ذيل مفهومي فرد به كند، درواقع در پي وجه امتياز آنپرسش را مطرح مي

خصوص در قبال الإمتياز يك فرد بهتعبيرديگر، پرسش از كيستي، پرسش از مابهگيرند. بهكلي ]مفهومِ نوع[ قرار مي

 را از ديگر افراد انسان جدا كرده« علي»افراد ديگر است. در اينجا پرسشگر در پي اين مطلب است كه چه چيزي 

يابيم كه نيل به چنين تر دربارة جزئي بودن علم به كيستي اشاره شد، بازگرديم، درمياست. اگر به مطلبي كه پيش

كه گفتيم، پرسش از كيستي، پرسشي است كه بر مدار مفاهيم پاسخي ثمرة منطقي يا لازمة منطقي آن است. چنان

اي معناست كه محدودة پرسش از كيستي، محدوده آورد. اين مطلب بدانچرخد و علم جزئي به بار ميجزئي مي

توان توان صرفاً متوجه يك فرد بود؟ در پاسخ ميشود. اما چگونه مياست كه صرفاً يك مصداق / فرد را شامل مي

سبب توان متوجه يك فرد بود كه وجوه امتياز فرد مذكور از افراد ديگر را مورد نظر قرار دهيم و بدينگفت: زماني مي

كند همانا تعبيرديگر، آنچه جزئيت يك فرد را تأمين ميمحكمي ميان آن فرد با افراد ديگر ايجاد كنيم. به مرز

هايي است كه مرز آن فرد را از ديگر افراد جدا كرده است. بنابراين، پرسش از كيستي كه پرسش از فرد جزئي ويژگي

 ت.فرد مذكور از افراد ديگر اس« الامتيازمابه»است، متوجه 

كند، درواقع در پي وجه سؤال مي« علي»توان گفت كه پرسشگري كه از كيستي با عنايت بدين مطلب مي

كند. اما پاسخ بدين پرسش در و... جدا مي« حسين»و « حسن»را از افراد ديگري چون « علي»امتيازي است كه 

يا... سامان « علي»، حرفة «علي» محاورات عموم مردم پيچيدگي چنداني ندارد و با بيان اموري چون نام پدر

 (.862، ص4ق، ج4148اند )اخوان الصفا، يابد. برخي فيلسوفان مسلمان پاسخ به كيستي را در چنين اموري جسُتهمي

كنيم در كلام برخي فيلسوفان سلف، با تعبير از آن تعبير مي« كيستي»رسد كه آنچه با عنوان درواقع به نظر مي

اند. اما بايد دانست كه چنين و... سخن گفته« نام»است كه در پاسخ بدان، از اموري همچون بازتابيده « مطلب من»

توان پذيرفت كه شناخت كيستي يك فرد از اند. چگونه مياموري از اعتباريات بوده و از مدار بحث فلسفي خارج

ناميدند، كيستي مي« حمدّم»، «علي»جاي اوست؟ آيا اگر آن فرد را به« نام»حيث فلسفي وابسته به شناخت 

بنگريم، در « كيستي انسان»رسد كه اگر فيلسوفانه به اش متمايز از چيزي بود كه امروز هست؟ به نظر ميفلسفي

ها و اند و نه اعتباراً. حتي اگر تفاوت نامالامتياز افراد انسانخيزيم كه وجوداً يا حقيقتاً مابهوجوي اموري برميجست

رو از تفاوت وجودي افراد باشد، بايد به سراغ بنيادها رفت و آنها را به نحو فلسفي تبيين كرد. ازاينها برخاسته حرفه
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رسد كه اگر كيستي را به حيطة احكام وبوي فلسفي داد؟ به نظر ميتوان رنگبايد ديد كه اين پرسش را چگونه مي

كه گفتيم، پرسش گونه اين امر ميسر است؟ چناناش بحثي فلسفي را سامان دهيم. چتوانيم دربارهوجود ببريم، مي

« انسان»از كيستي، همانا پرسش از وجه امتياز فرد ذوالعقل است. با عنايت به اينكه پژوهش ما حول محور 

گردد كه افراد انسان از شناسي فلسفي به اين پرسش بازميتوان گفت كه پرسش از كيستي در انسانچرخد، ميمي

عنوان يكي از را به« علي»شود كه وجود تعبيرديگر، چه چيزي باعث ميامتيازي دارند؟ بهحيث وجودي چه وجه 

شود كه كيستي فرد را از حيث فلسفي جدا كنيم؟ پاسخ بدين پرسش ما را رهنمون مي« حسن»افراد انسان، از وجود 

«. شناسي فلسفيانسان»اميم تا بن« خودشناسي فلسفي»دهندة بحثي باشيم كه بهتر است آن را تبيين كنيم و سامان

تعبير كرد. « هويت»به « كيستي»توان از اي كه در اينجا شايستة يادآوري است اين است كه گاهي مياما نكته

اند. از باب مثال، پيوند داده« هويت»را به « مطلبُ من»شاهد اين مدعا اين است كه برخي فيلسوفان مسلمان 

(. 841، ص4316)ميرداماد، « و تعرفّهاالهويةّ الشخصية هو لتطلبّ  ...من لبُ مط»گويد: ميرداماد در جايي مي

نيز پيوند وثيقي « كيستي»و « هويت»توان گفت كه دانستيم، مي« مطلبُ من»را همان « كيستي»ازآنجاكه ما 

هرچند كه گيريم؛ بهره مي« هويت»از « كيستي»جاي رو ما گاهي بهاند. ازايندارند و شايد بتوان گفت يكي

 كند.است؛ زيرا با توجه به ساختارش، مراد ما را بهتر روشن مي« كيستي»تأكيدمان بر واژة 

در « كيستي»برويم، پرداختن بدين مطلب ضروري است كه مفهوم « حقيقت كيستي»اما پيش از آنكه به سراغ 

گاهي به تمايزات ماهوي و دهد و كلام ما مفهومي گسترده است كه گاهي حيطة تمايزات وجودي را نشان مي

جوييم صرفاً به وجوه تمايز فرد گردد. در توضيح اين مطلب، بايد بگوييم كه آنچه ذيل مفهوم كيستي ميپديداري بازمي

گردد. ممكن است گاهي اين وجوه تمايز را در خارج و در بستر وجود كاوش كنيم و آنچه به دست از افراد ديگر بازمي

بخش يستي بخوانيم و گاهي ممكن است كه به امور پديدارشده بر خود اكتفا كنيم و آنها را سامانآوريم را حقيقت كمي

ايم و در رو داريم، ما به سراغ آراء سهروردي و صدرالمتألهين رفتهحقيقت كيستي بدانيم. از باب مثال، در بحثي كه پيش

گردد. ايم به تحليل وجودي كيستي بازميبه دست آورده ايم. اما آنچهوجوي وجه تمايز فرد، آراء آنان را كاويدهجست

بخش وجود اوست. اين مطلب بدين معناست كه حقيقت گردد كه سامانبدين معنا كه كيستي هر فرد به چيزي بازمي

گردد، ولي ما در رأي مقبول خود، بر اساس كيستي ]خودشناسي[ در كلام اين دو فيلسوف به تحليل بستر وجود بازمي

ها، از حقيقت وجودي گذر خواهيم كرد و كيستي را در جايي خواهيم جسُت كه وجود بر ما نمايان يا فرضي پيشبرخ

كنيم كه بر فرد پديدار شده است. بر تعبيرديگر، وجود فرد هر چه باشد، ما آن چيزي را تحليل ميپديدار شده است. به

 آيد.راحتي به چنگ ميو بهگيرد اي به خود مياين اساس، حقيقت كيستي شكل تازه

را روشن ساختيم، به سراغ واكاوي حقيقت كيستي در آثار و آراء سهروردي و « كيستي»حال كه مفهوم 

 رويم.صدرالمتألهين مي
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 . حقيقت كيستي از منظر سهروردي3

حوي كه برخي اي دارد، به نجايگاه ويژه« نفس»در ابتدا بايد بگوييم كه در متافيزيك اشراقي سهروردي، مبحث 

و معرفت به آن، « نفس»اند و معتقدند كه از را پاية فهم حكمت اشراقي قلمداد كرده« معرفت نفس»شارحان آثار او 

(. بر اين اساس، بايد دانست كه 316، ص8991توان به فهم نظام نوري سهروردي بار يافت )شهرزوري، مي

هاي اصلي متافيزيكِ نوري اقع پرداختن به يكي از پايهدر آرا و آثار سهروردي، درو« نفس»پرداختن به مبحث 

تعبيري، شناخت احوال نفس قادر است كه ما را از محدودة نفساني خويش عبور داده و تمام نظام سهروردي است. به

به « نفس»يا هرم هستي بر اساس نور و ظلمت را بر ما تبيين كند. تشريح و توضيح چگونگي عبور سهروردي از 

طلبد؛ آنچه براي ما داراي اهميت است اين وري، از مرتبة ظلمت محض تا مرتبة نورالأنوار، مجال ديگري مينظام ن

است كه بدانيم پرداختن بدين مسئله در آراء سهروردي داراي چه جايگاهي مهمي است. حال كه اين مطلب را 

بايد جست. « نفس»اد ديگر را در ساية مبحث گوييم كه مسئلة كيستي و وجه امتياز فرد انساني از افردريافتيم، مي

 رويم.اينك، به سراغ آراء سهروردي دربارة برخي احوال نفس انساني كه به مبحث ما دخيل است، مي

پيش از ورود به بررسي احوال نفس و كيستي در آراء سهروردي، بايد تذكار دهيم كه روش ابتدايي و اصلي 

انىّ تجردّت بذاتى »نويسد: كه در جايي چنين مياست. چنان« روش شهودي»همانا « نفس»سهروردي در مواجهه با 

اش، ازجمله مبحث (. او در مباحث متافيزيكي442، ص4، ج4318)سهروردي، « و وجودا إنيّةّ و نظرت فيها فوجدتها

توضيح آن حقايق پردازد و سپس با روش بحثي به تبيين و ، غالباً ابتدا با روش شهودي به معاينة حقايق مي«نفس»

زند. در عبارت فوق نيز وي ابتدا با تجرد از خويش و خلع بدن و نظر انداختن به حقيقت خود، مطلبي را دست مي

گوييم كه دريافته است كه پس از آن به تشريح و توضيحش خواهد پرداخت. حال كه اين مطلب را دريافتيم، مي

لست »گويد: يافته است. وي در ادامة عبارت بالا مي« ادراكي»ويتي سهروردي در مواجهه با خويشتن، خود را داراي ه

(. اگر از كندوكاو دربارة واژة 442، ص4، ج4318)سهروردي، « أرى فى ذاتى عند التفصيل الاّ وجودا و ادراكا فحسب

آنچه سهروردي در دقت و تأكيد ورزيم، خواهيم گفت كه « ادراكاً »در كلام سهروردي دست برداريم و بر واژة « وجوداً »

است كه « دانستن / شناخت»ديگر، نفس انساني همان عبارتاست. به« ادراک»مواجهه با خود يافته است، همانا 

سراسر وجود نفساني او را فراگرفته است. نيل به اين دستاورد، ما را به حقيقت كيستي در نگاه سهروردي نزديك 

ي مهمي است كه بعضي از آنها براي دستيابي به نتيجة غايي ما هاكند؛ چراكه اين مطلب مقدمة طرح پرسشمي

تدبير »ساخته است، آيا « ادراک»ها اين است كه اگر حقيقت ذات انساني را داراي اهميت است. يكي از آن پرسش

؟ داخل در ذات انساني نيست« جوهريت»از دايرة ذات انساني خارج است؟ پرسش ديگر اينكه آيا « نفس نسبت به بدن

بايست در شهودم نسبت به ذات سهروردي معتقد است كه اگر اضافة نفس به بدن جزء ذات نفس انساني باشد، مي

كه من آن را خارج از ذات يافتم. براي اثبات اين نسبتي كه متوجه سهروردي كردم، درحاليخود آن را مشاهده مي
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(. مراد 442، ص4، ج4318)سهروردي، « عنهاخارجة صادفتها اماّ الاضافات ف»كنيم: كرديم، به اين عبارت او استناد مي

گردد. مراد است و به حيثيت تدبيري نفس نسبت به بدن بازمي« اضافة نفس به بدن»در اينجا « اضافات»سهروردي از 

ا از اين سخن اين است كه من در مواجهة با خويش، اضافة تدبيري نفس نسبت به بدن را خارج از ذات خود يافتم. ام

داند، بلكه همچون فيلسوفان پيش از خود، قائل است كه مفهوم سهروردي جوهريت نفس را نيز جزء ذات نفس نمي

گويد: باره ميتوان مشاهده كرد. وي در اين، مفهومي سلبي )لا في موضوع( است و مفهوم / امر سلبي را نمي«جوهر»

« وجود و ادراک»ماند، همانا (. بنابراين، آنچه مي442، ص4، ج4318)سهروردي، « و أما أنها لا في موضوع أمر سلبي»

در ذات نفس داخل بود، « وجود و ادراک»است، و نه چيزي ديگر. سهروردي تأكيد دارد كه اگر فصل ديگري غير از 

 (.442، ص4، ج4318يافتم؛ چراكه نسبت به خود غيبتي نداشتم )سهروردي، من آن را مي

براي همة « ادراک»توان مطرح كرد، اين است كه اگر ة مطلب پيشين ميپرسش مهم ديگري كه در ساي

توان آن نفوس را از يكديگر بازشناخت؟ پاسخ بدين پرسش حقيقت نفوس انساني، ذاتي است، پس چگونه مي

تقد گردد. او معكند؛ زيرا به ملاک تمايز افراد انساني از يكديگر بازميكيستي نزد سهروردي را براي ما روشن مي

. از طريق ادراک. 8. از طريق عوارض؛ 4توان به انفكاک نفوس انساني از يكديگر نائل شد: است كه از دو طريق مي

(. براي 442، ص4، ج4318)سهروردي، « امتاز ]ذاتي[ عن غيره بعوارض و الإدراک»گويد: باره ميوي در اين

سباب تمايز نفوس انساني از يكديگر همانا عوارضي توضيح اين مطلب، بايد گفت كه از نگاه سهروردي، يكي از ا

گردد. اين بدان گردد؛ مثلاً تدبير بدن يكي از آن عوارضي است كه بر نفس عارض مياست كه بر نفس عارض مي

كند نسبت تدبيري نفس آنها با بدن آنهاست. البته، بايد معناست كه يكي از اسبابي كه نفس علي را از حسن جدا مي

د كه بر اساس بياني كه گذشت، چنين چيزي عارض بر نفس است و جزء ذات نفس نيست. اما آنچه سبب تأكيد كر

است. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه نسبتي كه هر فرد با « ادراک»ذاتي تمايز نفوس از يكديگر است، همانا 

گر، علي ادراكي خاص خود دارد و حسن تعبيرديساز تمايز نفوس از يكديگر است. بهكند زمينهادراک خود برقرار مي

رو علي از حسن جدا ادراكي خاص خود؛ علي با ادراک خود نسبتي دارد كه حسن آن نسبت را دارا نيست، ازاين

. از 4پذير است: گردد. بر اين اساس، بايد گفت كه تبيين حقيقت كيستي از منظر سهروردي به دو طريق امكانمي

. از طريق ادراک كه سازندة ذات هر فرد است. اين بدان معناست كه عامل 8اند؛ تطريق عوارض كه خارج از ذا

سازد، همانا اي كه كيستي افراد را ميسازد، همانا ادراک آنهاست و عامل عارضياي كه كيستي افراد را ميذاتي

دشناسي هر فرد آيد اين است كه خوگردد. آنچه از اين مطلب به دست ميعوارضي است كه بر نفس عارض مي

كند، همانا نسبتي وابسته به تحليل ارتباط او با ادراک و مدركَات اوست. به تعبيري، آنچه فرد را از افراد ديگر جدا مي

است كه فرد با ادراكاتش دارد. اين دستاورد يك دستاورد وجودشناسانه است. اگر از اين دستاورد عبور كنيم خواهيم 

بايست به سراغ ادراكات خود و نسبتي كه با آنها دارد برود تا خود را بشناسد. سي ميگفت كه هر فرد براي خودشنا
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كند كه گام رو ميترين مرتبه از هستي خود يا ادراک و نسبت ما با ادراک روبهدرواقع سهروردي ما را در بنيادي

 نخست خودشناسي است.

 . حقيقت كيستي از منظر صدرالمتألهين2

گويد: باره ميبگوييم كه صدرالمتألهين معتقد است كه نفس داراي حركت جوهري است. وي در ايندر ابتدا بايد 

و تحولات  جوهريةمن أن لها تطورات  ...فقد ثبت بيانها بالبرهان الشدةفي ذاتها بحسب  ]أي: النفس[ أما حركاتها»

بر اساس عبارت مذكور، نفس در ذات  (.812، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، من حد الإحساس إلى حد التعقل  ذاتية

يابد. اين شود و تا مرتبة عقل مفارق ادامه ميخود داراي حركت است. حركتي كه از مرحلة تكون جسماني آغاز مي

بدان معناست كه از منظر صدرالمتألهين، نفس انساني همواره در حال تطور و تحول است و اين امر از زمان حدوث 

دد. البته، دربارة حدوث جسماني نفس و ارتباطش با بدن در آينده توضيح خواهيم داد. اما گراش آغاز ميجسماني

اش شود و مسير استكماليبايست بدين مطلب بپردازيم كه چگونه نفس با حس و خيال و عقل متحد مياينك مي

را قدري « قل و معقولاتحاد عا»كند؟ اين امر وابسته به آن است كه ما رأي صدرالمتألهين در باب را طي مي

تر شود. پرداختن بدين مطلب ما را اش بينديشيم تا مسير تبيين حقيقت كيستي در آراء وي روشنبشكافيم و درباره

ياري خواهد داد كه دريابيم از منظر صدرالمتألهين، نفس هويتي ادراكي دارد و اين هويت ادراكي مسبب تمايز فرد از 

اتحاد عقل »تعبيرديگر، موشكافي در آراء صدرالمتألهين دربارة دهد. بهرد را سامان ميافراد ديگر است و كيستي هر ف

شود و اين اش متحد ميبه ما نشان خواهد داد كه فرد در مسير استكمالي خود با صور ادراكي« و عاقل و معقول

 سازند.صور ادراكي هويت او يا كيستي او را مي

شوند در ابتداي المتألهين، رابطة نفس با صور مجردي كه برايش حاصل مينخست بايد بگوييم كه از نگاه صدر

شوند و مسير استكمالي، رابطة صورت و ماده است. بدين معنا كه صور مجرد براي عقل منفعل انساني حاصل مي

بهم صورت امري مگونه كه ماده بيبخشد؛ يعني همانكه صورت به ماده تحصل ميبخشند، چنانآن را تحصل مي

باره چنين تحصل است. وي در اينصور مجرد، امري مبهم و بيتحصل است، عقل منفعل انساني بيو بي

يتحد بها نوعا آخر  صورة لمادةللعقل المنفعل حصول  (الصورة المجردة)أي: حصول  إن كان حصولها»نويسد: مي

 (.813، ص4369)صدرالمتألهين، ...« بالفعل فهذا هو الحق

گردد و با تكيه بر حركت جوهري، رت فوق، عقل منفعل انساني با پذيرش صور، داراي تحصل ميبر اساس عبا

بايست مورد دارد. عبارت صدرالمتألهين مشتمل بر نكات مهمي است كه ميهاي استكمالي خود را برمياولين گام

عقل »كه از تعبير منفعل است، چنانتوجه قرار گيرند. اول اينكه عقل انساني كه قوة ادراكي اوست، در ابتدا، امري 

آيد. اين بدان معناست كه عقل انساني، در ابتدا، امري بالقوه بوده كه نيازمند چنين مطلبي به دست مي« منفعل

انجامد فعليت يافتن است و خود فاعل صور نيست. دوم اينكه پديد آمدن صورت براي ماده )عقل منفعل( بدانجا مي
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ابطة / تركيب اتحادي برقرار كنند و نوع جديدي را بنيان نهند. در اينجا بايد توجه داشت كه كه آن دو با يكديگر ر

عقل »ماند، بلكه در ادامة حركت استكمالي خود با در آراء صدرالمتألهين، عقل انساني همواره منفعل باقي نمي

ه، در ادامة همين مبحث، بيشتر سخن باركند. در اينمتحد شده و با صور رابطة عليّ و معلولي برقرار مي« فعال

 خواهيم گفت.

نفسه و بعينه با جوهر صدرالمتألهين معتقد است كه وجود امر محسوس يا صورت محسوس وجودي است كه في

دهد كه صورت محسوس و جوهر حاس با يكديگر حاس )مدرکِ( يكي است و از او جدا نيست. اين مطلب نشان مي

توان ي )صورت محسوس( براي ديگري )جوهر حاس / مدرکِ( است و در چنين حالتي، نمياتحاد دارند؛ زيرا وجود يك

متصور بود كه يكي مغاير ديگري است. به تعبيري، وجود صورت محسوس عيناً وجود جوهر حاس است و از قبيل 

ن حيث هو محسوس إن المحسوس م»نگارد: باره چنين ميتحقق چيزي در كنار چيز ديگر نيست. صدرالمتألهين در اين

و هذا النحو من الوجود هو محسوسيته كما أن وجود المعقول من حيث ـ  وجوده في نفسه بعينه وجوده للجوهر الحاس به

 (.800، ص3، ج4362)صدرالمتألهين، « و معقوليته و حصوله للجوهر العاقل بعينه شيء واحدـ  هو معقول

كننده يا مدرک را تصور كنيم، عيناً جوهر حسر ميبر اساس عبارت فوق، وقتي ما صورت محسوس را تصو

كه صدرالمتألهين در كنيم؛ يعني وجود يكي وجود ديگري است و اين مطلب به اتحاد آن دو مشير است. چنانمي

إدراک الشيء هو وجوده للمدرک و وجود شيء لشيء »نگارد: باره چنين ميجاي ديگري و با عبارات ديگري در اين

(. اين بدان معناست كه وجود شيء لشيء از 824، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، « بينهمابعلاقة ذاتية  لا يكون إلا

نگاه صدرالمتألهين، همواره با ارتباطي ذاتي ميان آن دو محقق است. البته، اين مطلب منحصر در صور محسوس 

كل »كند: ب را با اين عبارت بيان مينيست، بلكه در تمام مراتب ادراكي انسان صادق است. صدرالمتألهين اين مطل

« كهاالوجود مع مدرِ  متحدةفهي محسوسة سواء كانت معقولة أو  صورة إدراكيةمعقول الوجود فهو عاقل أيضا بل كل 

كند و آن را همچون صور (. همچنين، در جايي ديگر، صور خيالي را نيز اضافه مي881، ص4314)صدرالمتألهين، 

في  الصورة المتخيلة و المعقولةعلى هذا قياس حكم و »نويسد: پندارد. وي ميک يكي ميمحسوس و معقول، با مدر

(. بنابراين، بايد گفت كه نفس انساني كه يكي از 882، ص4314)صدرالمتألهين، « كونهما عين المتخيل و العاقل

ري كه برايش حاصل كند و در اين طريق، با صوجواهر است، با حركت جوهري مسير استكمالي خود را طي مي

كند تا مسير شود زمينه را فراهم ميبهتر، صوري كه برايش حاصل ميعبارتگردد. بهشود متحد ميمي

نفس مربوط « صيرورت / شدن / دگرگوني»به « اتحاد عاقل و معقول»اش را طي كند. درواقع موضوع استكمالي

صورت »تذكارش لازم است اين است كه مراد از اي كه در اينجا (. نكته882، ص4314است )صدرالمتألهين، 

است، « محسوس بالعرض»محسوس خارجي نيست؛ چراكه در ادبيات صدرالمتألهين، محسوس خارجي « محسوس

گردد و نه است كه با مدرک متحد مي« محسوس بالذات»نه بالذات. آنچه ما در اينجا بر آن تأكيد داريم، همانا 
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(. نكتة ديگر 800، ص3، ج4362و قابل اشارة حسي است )صدرالمتألهين،  محسوس بالعرض كه در خارج است

اينكه صور معقول و متخيل و محسوس در نگاه صدرالمتألهين، همواره مجردند با اين قيد كه صور معقول مجرد تام 

و  مادةصورة مجردة عن ال»گويد: باره چنين مياند. صدرالمتألهين در اينو صور محسوس و متخيل مجرد ناقص

)صدرالمتألهين، « بالفعلمتخيلة أو محسوسة بالفعل أو ناقصا فهي  صورة معقولةما تاما فهي إالوضع و المكان تجريدا 

نامد كه با عالم مي« مجرد ناقص»(. گويا صدرالمتألهين بدين سبب صور محسوس و متخيل را 343، ص3، ج4362

 اند.نتزاع شدهماده نسبتي دارند و از جهان وضع و زمان و مكان ا

اما مسير استكمالي نفس كه از صور محسوس در ابتداي حدوث آغاز شده تا كجا ادامه دارد؟ اشاره كرديم كه 

گوييم كه بر اساس آراء صدرالمتألهين، نفس در ابتدا قابل صور است و عقل انساني عقل منفعل است. اما اينك مي

متحد گردد و « عقل فعال»مسير استكمالي خود را طي كند و با  نفس ياراي آن دارد كه با تكيه بر حركت جوهري

سبب، رابطة عليّ و معلولي با صور معقول بيابد، به نحوي كه قادر باشد آنها را جعل كند. صدرالمتألهين در بدين

لا هيولانيا مبدأ للنفس فإن النفس في الابتداء عند كونها عق العقلية المدركةأما الصور »نويسد: گونه ميباره ايناين

(. بر اين 820، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، « إياها فاعلة حافظةبالعقل الفعال كانت  متصلةقابلي لها و إذا صارت 

انجامد. البته، شود به اتحاد با عقل فعال مياساس، بايد گفت كه مسير استكمالي نفس كه از عقل هيولاني آغاز مي

رسيدن به مراتب بالا و والاي تجرد تام عقلي براي همة مردم ميسر نيست صدرالمتألهين تأكيد دارد كه 

 (.861، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، 

پرسيم كه ارتباط اين مبحث با حقيقت كيستي اينك كه اين خواص نفس و قوة ادراكي انسان را دريافتيم، مي

از ميان اين مباحث استنباط كرد؟ براي  توان رأي صدرالمتألهين در باب حقيقت كيستي رادر چيست و چگونه مي

بايست به دست آوريم كه از نگاه صدرالمتألهين، هويت انساني هويتي ادراكي است تا پس از پاسخ بدين پرسش، مي

آن، حكم كنيم كه كيستي انسان ناظر به ادراک اوست؛ يعني آنچه فرد انساني را تمايز و تعين بخشيده است، همانا 

كنيم. گفتيم كه رويم و آنها را قدري بررسي مياي اين منظور به سراغ مطالبي كه گذشت مياست. بر« ادراک»

شود. اين بدان نفس حركت جوهري دارد و در طي اين حركت، با صور محسوس، متخيل و معقول متحد مي

« ادراک»برد، يسازد و آن را در مسير استكمالي قرار داده و به سوي تجرد عقلي ممعناست كه آنچه نفس را مي

 توان گفت كه هويت نفس هويت ادراكي است؛ چراكه بر اساس رأء صدرالمتألهين، ادراکْتعبيري، مياست. به

كند. بدين معنا، نفس با ادراک به گيرد و آن را از طوري به طور ديگر منتقل ميسراسر وجود نفس انساني را فرا مي

بايست بگوييم كه حقيقت كيستي ازد. اگر اين مطلب را بپذيريم، ميسشود كه هويتش را مياي بدل ميچيز تازه

انسان از منظر صدرالمتألهين وابسته به ادراک انساني است؛ زيرا حقيقت نفس هر انسان وابسته به ادراكي است كه 

شترک است، سازد. در اينجا، سخن از مفهوم كلي ادراک نيست كه در همة افراد مشود و هويتش را ميبا او يكي مي
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بلكه سخن از اين است كه استكمال هر فرد از افراد انساني وابسته به ادراک خود اوست كه با آن مسيري مجزا از 

يكي از وجوه « ادراک»كند. اينك شايد كسي بپرسد كه محتمل است كه از نگاه صدرالمتألهين افراد ديگر طي مي

توان حكم كرد كه از نگاه صدرالمتألهين حقيقت كيستي صرفاً كيستي انسان باشد و نه تمام حقيقت آن. چگونه مي

پذيريم كه در نگاه صدرالمتألهين، وابسته به ادراک است؟ در پاسخ بايد گفت كه ما از سويي اين مطلب را مي

، خواهد آمد« ارتباط كيستي و بدن»كه در مبحث كيستي انسان صرفاً وابسته به بعُد مجرد انسان نيست، بلكه چنان

رسد كه بدن نيز در ساختار كيستي انسان دخيل است، اما از حيث بعُد مجرد انسان كه همانا نفس اوست، به نظر مي

حال، بايد ديد كه صدرالمتألهين بر اين مطلب كه كند. باايننقش اصلي را ايفا مي« ادراک»در نگاه صدرالمتألهين، 

، اسفاراي دارد يا خير. بر اساس كاوش ما، در جلد هشت ، تصريح يا اشاره«هويت نفس هويتي ادراكي است»

الإنسان متى رجع إلى ذاته و »گويد: كند. وي در آنجا ميعبارتي هست كه آنچه ما استنباط كرديم را تأييد مي

حتى معنى كونه جوهرا أو شخصا أو مدبرا للبدن فإني لست أرى  الكليةأحضر هويته فربما غفل عن جميع المعاني 

كه پيداست، (. چنان11، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، « الجزئيةذاتي إلا وجودا يدرک نفسه على وجه  مطالعةعند 

گفته است كه اساس و مبناي متافيزيك اوست؛ يعني در مواجهة حضوري « وجود»صدرالمتألهين در ابتدا سخن از 

گوييم، چگونه خود را نمايان دي كه از آن سخن مياست، اما وجو« وجود»شويم رو ميبا خود، آنچه ابتدائاً با آن روبه

شود. وي قائل است كه چنان وجودي خود را به كند؟ پاسخ اين پرسش از ادامة عبارت صدرالمتألهين روشن ميمي

ماند وجودي كند؛ يعني اگر همة مفاهيم قابل انتزاع از نفس را كنار بگذاريم، آنچه باقي ميگر مينحو ادراكي جلوه

« ادراک»است. بنابراين، بايد گفت كه از منظر صدرالمتألهين، بعُد مجرد كيستي انسان را « ادراک»كه داراي است 

رسد تمام حقيقت كيستي انسان است؟ در پاسخ بدين پرسش بايد بگوييم كه به نظر مي« ادراک»سازد، اما آيا مي

يل است. اما براي بررسي اين مطلب مبحث نيز در حقيقت كيستي انسان از منظر صدرالمتألهين دخ« بدن»كه 

 كنيم.ديگري آغاز مي

 . ارتباط كيستي و بدن انساني از منظر صدرالمتألهين2ـ3

الإنسانية النفوس »گويد: كه ميبه عقيدة صدرالمتألهين، نفس پيش از بدن به نحوي از انحاء، موجود است. چنان

مع سببها لأن  موجودةالسبب الكامل يلزم المسبب معها فالنفس قبل الأبدان بحسب كمال علتها و سببها و  موجودة

(. اگر به 316، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، « و ما هو كذلك لا ينفك عنه مسببه الإفادةسببها كامل الذات تام 

لق مدعا و استدلال فوق بنگريم، خواهيم دانست كه از منظر صدرالمتألهين نفوس انساني پيش از آنكه به ابدان تع

، اثبات «علتِ تام معلول را در پي خواهد داشت»گيرند، در مرتبة عقلي، موجودند. وي با استناد بدين قاعده كه 

كند كه نفس انساني پيش از بدن، به نحوي از انحاء، موجود است؛ زيرا علتي كه پديدآورندة نفس است، علتِ مي

ترديد، معلولش را همراه خود دارد. اما معلول مذكور ، بيمفارق بوده و تام و كامل است. علتي كه تام و كامل است
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رو بايد گفت كه چنان معلولي در عالمَي ديگر و به نحوي ديگر موجود است، هنوز در عالم طبيعت بروز نيافته، ازاين

حال پرسيم كه اگر نفس در عالمَي ديگر و به نحوي ديگر در الذكر مخدوش خواهد شد. اينك ميوگرنه قاعدة فوق

كند كه نفس انساني قابليت يابد؟ صدرالمتألهين در پاسخ بدين پرسش، اذعان ميزيستن است، چرا به بدن تعلق مي

كينونة في عالم العقل و  كينونةللنفوس »گويد: تحصيل خيراتي دارد كه جز با هبوط در ابدان ميسر نيست. وي مي

 محتجبةغير  صافية نقيةونتها هاهنا و هي و إن كانت هناک و الحس و كينونتها هناک تخالف كين الطبيعةفي عالم 

عن كمالها العقلي النوعي و لكن قد بقي لها كثير من الخيرات التي لا يمكن تحصيلها إلا بالهبوط إلى  ممنوعةو لا 

 (.323، ص2، ج4362)صدرالمتألهين،  الأبدان

هيم دانست كه از نظر او نفس با جدا شدن از عالم با توجه به آنچه صدرالمتألهين در اين عبارت آورده است، خوا

يابد كه پيش از هبوط در ابدان كارگيري آلات آن، به كمالات و خيراتي دست ميعقل و پيوستن به بدن مادي و به

ياد « اشجدايي نفس از پدر مقدس عقلي»به « نزول / هبوط»برايش ميسر نبود. صدرالمتألهين گاهي از اين 

(. اگر از كندوكاو در پاسخ صدرالمتألهين بدين 322، ص2، ج4362ير قابل تأملي است )صدرالمتألهين، كند كه تعبمي

چشم بپوشيم، خواهيم گفت كه نفس انساني كه پيش از بدن به « چرا نفس به بدن نزول يافته است؟»پرسش كه 

نائل آيد. اما آيا صدرالمتألهين قائل به نحوي از انحاء موجود بوده است، اينك به بدن تعلق گرفته است تا به اهدافي 

حدوث نفس نيست؟ در پاسخ بدين پرسش بايد گفت كه از جهتي آري و از جهتي خير! از آن جهت كه تبيينش 

گذشت، نفس از نظر صدرالمتألهين قديم است؛ زيرا در مرتبة عقلي سببش موجود است، اما از جهت ديگري، نفس 

وابسته بدين مطلب است كه بدانيم « حدوث نفس از منظر صدرالمتألهين»ت. تبيين از منظر صدرالمتألهين حادث اس

اي از بايست به مرتبهعلت مادي پديد آمدن نفس در مرتبة دنيوي است. اين بدان معناست كه بدن مي« بدن»

اي بيابد و ت تازهكمال برسد تا مسير هبوط نفس فراهم گردد و نفس آمادة تدبير بدن شده و در مرتبة عالم ماده حيا

للنفس بما  علة ماديةالبدن »باره اين است: مسير استحصال كمالات جديد را هموار سازد. تعبير صدرالمتألهين در اين

النفس أي كونها بحيث تتصرف في البدن و تستكمل أمر ذاتي لها و  نفسيةهي لها وجود نفساني و قد سبق أن 

آيد، اين است كه (. آنچه از كلام صدرالمتألهين به دست مي323، ص2، ج4362)صدرالمتألهين،  «وجود حقيقي لها

نفس تا زماني كه حيثيت تدبيري نسبت به بدن ندارد، نفس نيست و اطلاق اين مفهوم بر آن صادق نيست. اما كي 

ه مرتبة توان چنين مفهومي را بر آن اطلاق كرد؟ زماني كه در بدن هبوط كند و از مرتبة عقلي جدا شده و بمي

مادي داخل گردد. درواقع چيزي كه موجب نفس شدن نفس در مرتبة مادي است، همانا بدن است كه به اين اعتبار 

قلمداد كرد. بر اين اساس، بايد گفت كه « حادث»نفس دانست و نفس را بدين اعتبار « علت مادي»توان آن را مي

 اني است كه نسبت به بدن مدبريت دارد.اي مادي و جسمنفس در ابتداي مسير نفساني خود، پديده

اي با بدن دارد؟ از منظر اما نفسي كه در ابتداي مسير نفساني خود مادي و جسماني است، چه رابطه
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اي تلازمي است كه همچون ماده و صورت به صدرالمتألهين رابطة نفس و بدن رابطة معيت نيست، بلكه رابطه

 ]أي: النفس و البدن[ الحق أن بينهما»گويد: كه مييگري است. چنانيكديگر نيازمند بوده و هر يك لازمة د

إلى الآخر على  حاجةفلكل منها ... في الوجودكمعية معلولي علة واحدة المتضايفين و لا  علاقة لزومية لا كمعية

 مفتقرةوجه غير دائر دورا مستحيلا فالبدن محتاج في تحققه إلى النفس لا بخصوصها بل إلى مطلقها و النفس 

« هو حدوث هويتها النفسي الشخصيةبل من حيث وجود تعينها  المطلقة العقليةإلى البدن لا من حيث حقيقتها 

 (.328، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، 

آيد اين است كه همراهي نفس و بدن چيزي شبيه به همراهي ماده و درالمتألهين به دست ميآنچه از كلام ص

(. به تعبير 323، ص2، ج4362نامند )صدرالمتألهين، كه گاهي نفس را صورت كمالي بدن ميصورت است؛ چنان

داده شده نيست، بلكه صدرالمتألهين، رابطة نفس و بدن صرفاً معيتي همچون معيت سنگي كه در كنار انسان قرار 

نفس صورت كمالي بدن و بدن براي بدن بودن، به نفس محتاج است، وگرنه جسمي از اجسام ديگر خواهد بود 

 (.328، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، 

تر بدان اشاره كرديم؛ يعني بدن از طرفي، علت مادي نفس است و از اين امر همان تلازمي است كه پيش

پديد آمدن بدن است؛ زيرا تا بدن نباشد كه نفس تدبيرش كند، نفس نفس نيست و تا  العلّةطرف ديگر، نفس شريك

نفس نباشد كه به بدن تعلق گيرد، بدن بدن نيست. يكي از لوازم اين مطلب اين است كه نفس عين بدن است و 

بدن و بدن مادة تعبيري، نفس صورت كه صورت و ماده در وجود عين يكديگرند. بهبدن عين نفس است. چنان

نفس و بدن يكي از مباني مهم صدرالمتألهين در « تركيب اتحادي»دارند. « تركيب اتحادي»نفس است و اين دو 

النفس يحصل منها و من البدن نوع »گويد: باره چنين ميتبيين مباحث مربوط به نفس است. صدرالمتألهين در اين

(. تركيب اتحادي ميان نفس و بدن، بدان 490، ص6، ج4362 )صدرالمتألهين،« طبيعي و بينهما تركيب اتحادي

توان آنها را از يكديگر جدا ساخت و دربارة هر معناست كه اين دو به يك وجود موجودند، هرچند كه در ذهن مي

يك حكمي راند. درواقع تركيب اتحادي بدان معنا نيست كه يكي از طرفين تركيب موجود نيست، بلكه بدين 

دهد: گونه مورد اشاره قرار مير دو به يك وجود موجودند. صدرالمتألهين اين نكتة ظريف را اينمعناست كه ه

التركيب الاتحادي بين الشيئين لا يقتضي أن لا يكون أحدهما موجودا بل يقتضي أن يكون كلاهما موجودا بوجود »

كند و مثلاً و بدن استدلال اقامه مي (. البته، وي گاهي براي اتحاد نفس391، ص2، ج4362)صدرالمتألهين، « واحد

اند و شود كه براي بدن متعينگويد كه نفس صورت بدن و بدن مادة نفس است. اما نفس به صفاتي متصف ميمي

رو در هر چه كه به صفتي متصف شود كه آن صفت از آن شيء ديگر است، شيء اول با شيء دوم يكي است. ازاين

بريم(، كنيم )به كار ميو... را براي خود ثابت مي« آشاميدن»و « خوردن»ون نفس و بدن نيز چون صفاتي همچ

 (.826، ص2، ج4362اند، پس نفس و بدن متحدند )صدرالمتألهين، كه اين صفات مربوط به بدندرحالي
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حال دانستيم نفسي هست كه پيش از بدن به وجود ديگري موجود بوده و با حدوث بدن به نحو جسماني حادث 

گوييم كه بدن جويد تا به كمالات مورد نظر دست يابد، ميشود و با بدن تركيب اتحادي داشته و از بدن بهره ميمي

دهد. صدرالمتألهين اي، با نفس اتحاد دارد و هويت انسان را شكل مييكي از اطوار وجود انساني است كه در مرتبه

اش به هم نيازمند است، نفس نيز در ابتداي مسير ماديگونه كه صورت براي تحققش به مادة مبمعتقد است، همان

كه بدن به نفس نيازمند است تا ماده نيازمند است تا از طريق آن به مشخصات )زمان و مكان و...( دست يابد، چنان

 (.386، ص2، ج4362تحصل يابد و از حالت مبهم خارج گردد )صدرالمتألهين، 

اش با بدن اتحاد دارد و به واسطة آن به در ابتداي مسير مادي بر اين اساس، بايد گفت كه نفس انساني

دهد كه بدن توان بدان اشارة حسي كرد و مثلاً زيد را نشان داد. اين نشان مييابد كه ميمشخصاتي دست مي

گردد و به بخشي به انسان در عالم ماده ميمادي از آن حيث كه يكي از اطوار وجود انساني است، موجب هويت

 كند.عبيري، مسير تعين كيستي را هموار ميت

 هاي سهروردي و صدرالمتألهين دربارة حقيقت كيستي. نقد و بررسي ديدگاه4

را يكي از « ادراک»توان دريافت كه هر دو فيلسوف با التفات به سخنان سهروردي و صدرالمتألهين دربارة كيستي مي

اند، اما تفاوت رأي ند و بدن و تصرف در آن را از مقومات كيستي دانستهاهاي ذاتي تعين يافتن كيستي قلمداد كردهپايه

كه صدرالمتألهين آن دو در اين است كه سهروردي تصرف در بدن را از از ذات هويت شخص بيرون برده است، درحالي

رو . ازايناي اتحادي استكم در ابتداي مسير استكمالي، رابطهبر آن است كه رابطة هويت شخص با بدنش، دست

اي در شناخت توان راه تازهرسد كه مياز منظر صدرالمتألهين يكي از اطوار وجود انساني است. اما به نظر مي« بدن»

بر رياضات است وابسته نباشد. ثانياً از مباني مورد نظر سهروردي كه مبتني« شهود»كيستي مطرح ساخت كه اولاً به 

نياز باشد. اينك مسيري كه ما در شناخت حقيقت كيستي در نظر داريم را لهين بيمتافيزيكي پيچيده در كلام صدرالمتأ

 كنيم.كنيم. براي نيل بدين مقصود، ابتدا روش مقبول در دستيابي به كيستي را واكاوي ميبيان مي

 . روش دستيابي به كيستي4ـ3

است، اما « شهودي»ا به تعبيري ي« حضوري»همانا « كيستي»ما نيز با سهروردي همراهيم كه روش دستيابي به 

است كه ثمرة رياضات « تجرد از بدن»بر بايد اين مطلب را تذكار دهيم كه روش سهروردي، روشي است كه مبتني

بسياري است. به تعبيري، سهروردي پس از رياضات بسيار بدين مقام نائل گشته است كه خلع بدن كرده و خود را 

نفس مطرح « هويت ادراكي»يا « هويت نوري»عنوان هروردي همان است كه بهبه نحو مجرد بيابد. ثمرة شهود س

است؛ يعني سهروردي پس از رياضات بسيار با خود مواجه شده است و هويتش را از سنخ نور و ادراک يافته است، 

حروم اما چنين روشي براي چه كساني ميسر است؟ آيا كسي كه قدرت رياضات و خلع بدن ندارد، از خودشناسي م
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اي پيش نهاد كه همه بتوانند كيستي خود توان طريقهمي« روش حضوري»رسد كه با استمداد از است؟ به نظر مي

دهد، را دريابند و آن را به نحو فلسفي، تحليل نمايند. اين بدان معناست كه درک ما از خود به واسطة صور رخ نمي

ما براي دستيابي بدان علم حضوري، به طي كردن طرق  اي است، ولي بدان معنا نيست كهواسطهبلكه درک بي

صعب نيازمنديم. درواقع ما براي دستيابي به چنان ادراكي، صرفاً كافي است كه به خود التفات داشته باشيم و از 

 كه ما براي درک گرسنگي نيازمند طي كردن طرق صعب نيستيم.وساطت صور عبور كنيم. چنان

 يستي. رأي مقبول در حقيقت ك4ـ3

هايمان در اين مبحث، از ضمير متكلم وحده پردازيبراي پايبندي بيشتر به روشي كه برگزيديم، زين پس، در جمله

هايم از خود را گيريم. اينك، با عنايت به روش برگزيده، عزم آن دارم كه با خود مواجه شوم و دريافتبهره مي

اي يابم؛ يعني من خود را مجموعهاز امور دروني و بيروني مي اينگرم، آن را مجموعهتحليل كنم. وقتي به خود مي

اي، همچون و... و امور بيروني« غم»، «شادماني»، «نفرت»، «عشق»، «ادراک»اي، همچون از امور دروني

تقسيم كنيم، « افعال»و « اوصاف»يابم. اگر اين امور دروني و بيروني را به و... مي« حركت»، «حجم»، «رنگ»

توانيم با آنها براي خود اند كه ما مياموري« اوصاف»اي از اوصاف و افعاليم. مراد از ديد كه ما مجموعه خواهيم

اند كه اموري« افعال»مراد از «. من عاشقم»يا « من قد بلندم»صفت بسازيم و خود را توصيف كنيم. مثلاً بگوييم 

اي نكته«. دويدن»يا « نگاه كردن»آورم، مثلاً دي، پديد مياند و من آنها را براي نيل به مقاصبه اختيار من وابسته

اند، بلكه حول كه در اينجا حائز اهميت است، اين است كه اين اوصاف و افعال به نحو رها بر پاي خود نايستاده

آنها  اند كه بهيابم كه حول موضوع يا بنيادي گرد آمدهاند؛ يعني من آنها را به نحوي ميمحوري واحد گرد آمده

بخشد. در توضيح اين مطلب بايد گفت كه اوصاف و افعال مذكور از وابستگي برخوردارند؛ يعني من آنها وحدت مي

اند و با آن نسبتي دارند. نشان نسبت مذكور جمع شده« من»يابم كه گرد يابم، بلكه به صورتي ميرا به نحو رها نمي

گردانم ميان آنها و خود با ضمائر منفصل و را به واژه يا گزاره برمياين است كه من آنگاه كه افعال و اوصاف مذكور 

نگاه »دهد درواقع آنچه رخ مي«. نگاه كردنم»يا « نگاه كردن من»گويم: كنم و مثلاً ميمتصل نسبتي برقرار مي

ه توان گفت كه آنچه به نحو مصدري دريافتاست. مي« نگاه كردن من»به شكل مصدري نيست، بلكه « كردن

عنوان ام، وگرنه در خارج چيزي بهشود، همانا چيزي است كه من با سلبِ ضمير متكلم و به شكل ذهني ساختهمي

 «.نسبت»و « افعال»، «اوصاف»، «من»موجود نيست. پس، من اينجا با امور مختلفي مواجهم: « نگاه كردن»

بنيادي است كه همة اوصاف و « من»است؟ « كيستي»يك از امور بالا همان اينك پرسش اين است كه كدام

نيست، بلكه چيز ديگري است؛ يعني ما « من»كند صرفاً افعال را گرد آورده است، اما آنچه مرا از ديگران متمايز مي

« افعال»و « اوصاف»علاوة را به« من»بايست تكيه كنيم، بلكه مي« من»توانيم به براي تبيين كيستي صرفاً نمي

فاقد تمام اوصاف و افعال است. چه چيزي باقي « من»گيريم كه ي تبيين اين مطلب فرض ميدر نظر بگيريم. برا
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توانيم گفت كه فقدان تلقي كنيم، مي« اوصاف»و... را از « وحدت»، «تشخص»ماند؟ اگر اموري همچون مي

كه تشخص ندارد، انجامد؛ زيرا با فرض اينكه معيار تشخصْ وجود است، چيزي اوصاف به معدوم انگاشتن شيء مي

موجود نيست، وگرنه اوصافي همچون تشخص و وحدت و... دارا « من»ديگر، پيش از اوصاف، عبارتوجود ندارد. به

كه فرض اين است كه فاقد تمام اوصاف است. اين بدان معناست كه وجود اوصاف لازمة تحقق بود، درحاليمي

با تشخص و وحدت و... و اوصافي از اين « من»گر، وجودِ است و با وجود آن همراه است، يا به تعبير دي« من»

 دست، يكي است.

داشته باشند در خارج موجود نيستند. از اين « من»آنكه نسبتي با اند و بياما گفتيم كه اوصاف و افعال وابسته

بايست ود، ميبافراد صرفاً وابسته به اوصاف و افعال نيست كه اگر چنين مي« كيستي»توان دريافت كه سخن مي

رو كه چنين چيزي ميسر نيست. ازاينآنكه وابسته به چيزي باشند، محقق ببينيم، درحاليبتوانيم اوصاف و افعال را بي

نيز كه امر مستقلي در خارج نيست كه بتواند « نسبت»بخش كيستي نيستند. تنهايي ساماناوصاف و افعال نيز به

است. پس، آنچه باقي « اوصاف و افعال»و « من»انگر رابطة طرفيني بخش كيستي باشد، بلكه صرفاً بيسامان

و  "اوصاف"است كه  "نسبتي"علاوة به "من"اي از حقيقت كيستي مجموعه»ماند اين است كه بگوييم مي

درواقع كيستي هر فرد كه وجه تمايز او از افراد ديگر است، همان نسبتي است كه ميان «. با آن دارند "افعال"

نخست « منِ »تعبير كرد. « منِ من»توان از كيستي به و افعال او با منِ او برقرار است. با اين اوصاف، مي اوصاف

دوم اشاره به همان وجودي « من»است و « من / وصف / فعل / نسبت»اي دارد كه مشتمل بر اشاره به مجموعه

رود. بر اين اساس، بايد گفت شمار مييستي بهدارد كه پاية استقرار اوصاف و افعال و نسبت است و يكي از اجزاي ك

دهندة كيستي زماني بر كيستي منطبق است كه با اوصاف و افعال و عنوان يكي از اجزاي تشكيلبه« من»كه 

باقي « من»عنوان عنايت به كيستي، چيزي بهنسبت در نظر گرفته شود، وگرنه با كيستي تفاوت دارد و درواقع بي

توان حكم كرد كه شخص براي شناخت كيستي خود جستن از تعريف مذكور از كيستي، مي ماند. با يارينمي

بايست به نسبتي كه ميان او و افعال و اوصافش برقرار است نظر كند؛ يعني آنچه فرد را از افراد ديگر جدا كرده مي

 است، همانا نسبتي است كه فرد با اوصاف و افعالش دارد.

عنوان بنياد كيستي انسان كه به به« من»توان مطرح ساخت اين است كه اگر ياما پرسشي كه در اينجا م

تنهايي در نظر آيد، امري خوانديم، به« كيستي فرد»سازد و ما آن را اي ميهمراه اوصاف و افعال انساني مجموعه

به دور مبتلا  تهي است يا خود داراي كيستي ديگري است؟ اگر بپذيريم كه داراي كيستي ديگري است، رأي ما

عنوان بگيريم، چيزي به« من»رسد اگر تمام اوصاف را از خواهد شد. در پاسخ بدين پرسش بايد گفت كه به نظر مي

اند و سلب و... نيز در دايرة اوصاف مذكور داخل« تشخص»، «موجوديت»ماند؛ زيرا اموري همچون باقي نمي« من»

به همراه اوصاف و افعال است كه كيستي « من»رو بايد گفت كه ازاينانجامد. به معدوم شدن آن مي« من»آنها از 
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در اينجا بدان « بنيادي بودن»گردد؛ زيرا دار ميخدشه« من»حال، نبايد پنداشت كه حيثيت بنيادي سازد. بااينرا مي

نحو رتبي مقدم است معنا نيست كه وجودي مستقل از اوصاف و افعال انساني دارد، بلكه بدان معناست كه بر آنها به 

به همراه اوصاف و افعال « من»تعبيرديگر، پديد آمدن اي تكيه كنند. بهبايست بر پايهو اين اوصاف و افعال مي

كند، آيد و سپس، تمام اوصاف و افعالش را از آن خود ميي پديد مي«من»است، اما اين بدان معنا نيست كه ابتدا 

را از ابتداي پديد آمدن با خود دارد. « موجوديت»اوصاف وجودي، همچون كم برخي بلكه بدان معناست كه دست

تنهايي داراي كيستي نيست، بلكه مجموعة آنهاست كه كيستي را بنياد اوصاف و افعال است و به« من»بنابراين، 

 دهد.سامان مي

 . تمايز رأي مقبول با آراء سهروردي و صدرالمتألهين0

اي كه به دست آورديم، با اين است كه طريقي كه در خودشناسي پيموديم و نتيجهپرسشي كه در اينجا مطرح است 

اند، چه تفاوتي دارد؟ در پاسخ بدين پرسش، ابتدا بايد بگوييم كه باره گفتهآنچه سهروردي و صدرالمتألهين در اين

ين پژوهش ياراي آن پذير است؛ يعني تمام مخاطبان ابر شهودي است كه عموميتروشي كه ما برگزيديم مبتني

دارند كه با اندک تأملي دربارة خود و نسبتشان با افعال و اوصافشان، سخن ما را تصديق كنند. اين دستاورد با آنچه 

كه اشاره كرديم، مسيري كه سهروردي باره گفتند تفاوت بسياري دارد. از باب مثال، چنانفيلسوفان مذكور در اين

بر رياضات و گذشتن از موانع بسيار است كه براي انيت وجودي نفس است كه مبتنيبر شهود نورپيموده است مبتني

اند. همچنين، سخن الوصول نيست، چه رسد به عموم مردم و كساني كه خواهان خودشناسيفيلسوفان نيز سهل

متافيزيكي هاي شهودي و برهاني صعبي است كه مشتمل بر مقدمات بر روشباره نيز مبتنيصدرالمتألهين در اين

« رابطة نفس و بدن»، «اتحاد عاقل و معقول»، «حركت جوهري اشتدادي نفس»، «جوهريت نفس»عميقي چون 

كند كه طي كردنشان كار راسخان در رو ميو... است كه استحصال نتيجه را با موانع وجودي و معرفتي بسياري روبه

تبيين حقيقت كيستي به چنان مسيرهاي صعبي نيازمند هاي ابتدايي براي علم است. اما به گمان ما، پيمودن گام

توان بهره گرفت. در طريقي كه ما پيش نهاديم، نيست، هرچند كه براي تعميق خودشناسي، از آن معارف بلند مي

شخص با التفات به خود و دريافتن نسبت خود با اوصاف و افعالش، به درک وجه امتياز خود با ديگر افراد انساني 

آنكه به رياضات فراوان يا التفات به مباني يابد، بيسبب، راه ورود به خودشناسي را هموار ميگردد و بديننائل مي

متافيزيكي پيچيده نيازمند باشد. بنابراين، بايد گفت كه يكي از وجوه تمايز پژوهش ما با آنچه فيلسوفاني چون 

اي خودشناسي است كه نسبت به طريقة آن فيلسوفان اند، در روش پيشنهادة ما برسهروردي و صدرالمتألهين گفته

 پذيرتر است.تر و عموميتالوصولسهل

اي است كه ما در اين پژوهش، بدان دست يافتيم. بر توان بدان اشاره كرد، در نتيجهوجه تمايز ديگري كه مي

يك از آنها گرفت كه هيچتوان نتيجه اساس آنچه از سهروردي و صدرالمتألهين در حقيقت كيستي بيان كرديم، مي
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اند. ما در تبيين حقيقت كيستي گفتيم كه هويت ما همانا اشاره نكرده« نسبت ميان اوصاف و افعال و منِ الهي»به 

اين مطلب هرچند كه به بيان سهروردي در تبيين «. نسبتي است كه اوصاف و افعال ما با منِ ما برقرار كرده است»

هايي دارد. تفاوت مهم مطلب ما با سخن سهروردي در اين است ت، ولي با آن تفاوتتمايز افراد انساني نزديك اس

را « نسبت اوصاف و افعال به من»ساز افراد انساني دانست، اما ما را هويت« نسبت انسان و ادراک»كه وي 

هويتي ادراكي  ساز افراد انساني قلمداد كرديم. درواقع سهروردي با تكيه بر شهودات خود، نفس را دارايهويت

بخشي به آن فرد است. اما ما دايرة وجود انساني را ساز هويتدانست كه هر فرد با آن نسبتي دارد و اين نسبت زمينه

به بيان درآورديم تا نشان دهيم كه وجود فرد انساني « اوصاف و افعال»تر يافتيم و آن را با مفاهيمي چون گسترده

توان سخن گفت اند، ميمام اوصاف و افعال انساني كه داراي نسبتي حقيقي با منمنحصر در ادراک نيست، بلكه از ت

 و آنها را در هويت و كيستي انسان دخيل دانست.

دايرة وسيعي است كه « افعال»و « اوصاف»بايست بدان اشاره كرد اين است كه دايرة اي كه در اينجا مينكته

رود و محدودة ء آن دو فيلسوف مورد اشاره قرار گرفت، فراتر ميكه در آرا« تصرف در بدن»و « ادراک»از حوزة 

تصرف در »و « ادراک»صرفاً مشير به « افعال»و « اوصاف»رو نبايد پنداشت كه گردد. ازاينتري را شامل ميوسيع

عال يابد و امر خودشناسي به تمام اوصاف و افتري مياست. بر اساس اين مطلب، كيستي انسان حوزة وسيع« بدن

 كند.انساني سرايت مي

 گيرينتيجه

يكي از نتايجي كه در اين پژوهش به دست آورديم اين است كه از منظر سهروردي، هويت ما هويتي ادراكي است. 

ساز سازد. در اين ميان، تصرف نفس در بدن نيز يكي از وجوه هويتبدان معنا كه كيستي ما را نسبت ما با ادراكمان مي

ر ذات ما نيست، بلكه عارض بر ذات ماست. همچنين به دست آورديم كه از منظر صدرالمتألهين، ماست كه داخل د

كم در ابتداي مسير علاوه بدن نيز دستكيستي ما همان ادراک ماست كه با نفس ما در مراتب گوناگون متحد است. به

بدين نتيجه « حضوري»برگزيدن روش استكمالي، جزء مقومات كيستي ماست. اما ما اين دو رأي را وانهاديم و با 

اين نتيجه ما را ياري «. نسبتي است كه منِ ما با اوصاف و افعال ما دارد»دست يافتيم كه حقيقت كيستي ما همانا 

  هاي صعب و مقدمات متافيزيكي پيچيده را كنار بگذاريم.پذير كنيم و روشرساند كه خودشناسي را عموميتمي
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